
  
  
  
  

   شيميگرايي ، اتمگرايي فيزيك اتم
  

  *مريم معيرزاده

  اشاره

دموكريتـوس آغـاز شـده              گرايي  اتماصل    موضوعي اسـت كـه بـا 
 17 در قـرن  . بوده اسـت   18 و   17است و زيربناي فكر در قرون       

تمنظريه  ،  بويل تمرا كه از فيلسوفان  يانه ماده   گرا  ا  يونـان  گرايي ا
 نظريـه   ، لاوازيـه  18به ارث بـرده بـود بـه كـار بـرد و در قـرن                 

 را  »عنـصر «پـذيرد و      مي را به مثابه يك فرضيه تجربي     گرايي    اتم
اي ـ           مي» اصل« لتون در همـين قـرن بـر پ  مفهـوم عنـصر   ةداند و دا

 شـده   در اين مقاله سـعي     .كند  مي يافته لاوازيه بحث   شيميايي تكامل 
تـون و در نهايـت، تمـايز             نقطهاست تا    ل  گرايـي   اتـم نظر بويل و دا

 . گردد  ميشيمي و فيزيك مشخص
لتـون  گرايـي   ، اتـم   بويل گرايي  اتم: واژگان كليدي  تفـاوت  ،  دا

لتون گرايي اتم   بويل و دا
*** 

  مقدمه 

اكنده ماده از ذرات نهايي پر    « نظريه اتمي يونان از آن جهت كه نظريه          هاي  بررسي سرچشمه 

                                                 
 Maryam_Moayerzadeh@yahoo.comدانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات -دانشجوي دكترا. *
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 هاي  كه همه واقعيت  اي     را پيش كشيد داراي اهميت است نظريه       »در فضا تشكيل شده است    
  .توانست تبيين كند موجود در آن زمان مثل تبخير، حركت و رشد را مي

 در قـرن پـنجم قبـل از         (Leucippus) تـوان لئوكيپـوس    از نخستين فيلسوفان اتمي مي    
لئوكيپوس بنيانگذار  .  قبل از ميلاد را نام برد      460 در   (Democritus)  و دموكريتوس  *ميلاد

با فعاليت بر تبيين خـواص مـاده        دموكريتوس و لئوكيپوس    . انديشه اتمي و اصل عليت بود     
كه حاصل فعاليت فيلسوفان يونيايي بود به اين نتيجـه رسـيدند            تر     ساده هاي  حسب عنصر بر

 از نظر فيلـسوفان     .نه تحقيق است   نقطه پايان هر گو    ،عنوان امور بنيادي  ه  كه كيفيات اجسام ب   
نظريه اتمي دموكريتـوس بـه       .ناپذيرند زيرا خلاُ ندارند    به لحاظ فيزيكي تقسيم   ها    اتمي ، اتم  

تر  هاي امروزي علم نزديك    هاي مقدم بر آن و يا جايگزين شده با آن ، به ديدگاه             نسبت نظام 
  )1379دمپي ير،( .است

 ـ   ا آنها را تغييرات شيميايي مينظريه اتمي براي تغييراتي كه امروزه م      ه نـاميم توضـيحي ب
شود ، ارسطو اين نظريـه را رد         ها ايجاد مي   ماده جديد در نتيجه باز آرايي اتم      . دهد دست مي 

سيد بلكه ماهيت كاربردي آن نيز رعلم بعد از ارسطو نه تنها در اسكندريه به شكوفايي    . كرد
ين شهر انجام شـد كـه       اهاي شيميايي در     ها براي انجام آزمايش    نخستين كوشش . بيشتر شد 

هدف عمده آن كيمياگري يا توليد طلاي مصنوعي بود كه بعدها در چين ، جهـان اسـلام و                   
  .اروپا گسترش پيدا كرد

تـوان جـدال سـه        دوره آغاز علم جديد بود، انقلاب علمي اين قرن را مـي            هفدهم،قرن  
 جـادويي و راه مكـانيكي، كـه در     نحوه نگرش به جهان طبيعي دانـست، راه ارسـطويي، راه          

) 1691-1627 ((Boyle) رابـرت بويـل   . نهايت نگاه مكانيكي بر دو نگاه ديگر پيـروز شـد          
بويل كسي  .  شيميايي بيابد  هاي  داني بود كه كوشيد تا تغييرات مكانيكي را براي پديده          شيمي

تـوان بـا     ه را مي  بود كه در اين قرن از فرضيه اتمي استفاده كرد و معتقد بود كه خواص ماد               
 شـيميايي توفيـق     هـاي   گرايي در توضيح پديـده     اش توضيح داد اما هنوز اتم       اتمي هاي  شكل

  )1374هودسون ،( . نياورده بودبه دستچنداني 

گرايـي را در      از عنصر، نوع جديدي از اتـم       )1794-1743( (Lavoisier) تصور لاوازيه 

                                                 
 .سيس كردأ را در تراكيا تAbderaگويند مكتب آبدرا  اي از ابهام كه مي اي در هاله چهره. *
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ه جديد كه بـه نظريـه اتمـي شـيميايي            پديد آورد محور فكري اين نظري      نوزدهماوايل قرن   
  .هاي متفاوتي دارند  اتممعروف شد اين بود كه عناصر گوناگون اساساً

شـود و بنـا بـر نظريـه      شنا مـي آامروزه هركس در ابتداي آموزش شيمي با اتم و ملكول   
هـا، انديـشيدن دربـاره       دهبا مطالعه پدي ـ  ) 1844-1766( (Dalton) كند دالتون  اتمي فكر مي  

دالتـون  . سـت  ابخش جدانشدني نظريـه دالتـون نمادسـازي ابـداعي او     . را مطرح كرد  ا  ه  اتم
1374هودسون ،( .ي و هم مفهوم كيفي داشتندنمادهايي ارائه كرد كه هم مفهوم كم(  

  
   گرايي اتم

در دو  ايـن تمـايز  . تمايز بين ماهيت و ماده بحثي است كه از زمان يونانيان مطرح بوده اسـت «
 بيشتر باب فلـسفي و متـافيزيكي دارد كـه از            "وجود" و   " ماهيت "باحثي چون   ميكي با   حوزه  

در خـصوص    حـوزه ديگـر    و   تالس تا ارسطو و از لاك تا كريپكي و پاتنم مطـرح بـوده اسـت               
بيشتر باب علمي دارد، كـه       " ظرفيت " "تركيبات" "عناصر"شناسي مواد با مباحثي چون       هستي

  (Van Brakel, 2000, p.1) ». پاولينگ ادامه داشته استدالتون و از تالس و ارسطو تا بويل،

ثير زيادي بر مفاهيم آتي اين أآنچه در حوزه علم شيمي بيشتر مورد توجه قرار گرفته و ت  
بـوده    يونانيان با بحث اتم نزد دموكريتوس      (Atomism)گرايي    اتمعلم داشته است، نظريه     

 از  ,يزي واقعي است كـه حـس گـردد        پنداشت فقط آن چ     مي  از آنجا كه دموكريتوس    .است
را نيـز دربـر   ها   بايد تفاوت بين اتماند لزوماً  شماري كه سازنده ماده     بي هاي  رو مفهوم اتم   اين

 دموكريتوس از انواع مجزا و مختلفي در وزن، انـدازه، جاذبـه تـشكيل               هاي  پس اتم . بگيرند
هـا در نحـوه آرايـش        فاوت اتم ها و ت   تفاوت مواد در تفاوت اتم    .  كه تقسيم ناپذيرند   ندا شده

اصله ـخت و اگـر از هـم ف ـ       ـبه هم نزديك شـوند مـاده از جنـسي س ـ          ها     اگر اتم  .آنها است 
گاه از   هيچ وكريتوس داراي وزن نيستند و    ـ دم هاي  اتم. تـنرم خواهيم داش  اي    ادهـيرند م ـبگ

نها بـه  حركت آ دهند،  ميفقط تا حدي آزادي خود را از دست دنايست حركت فردي باز نمي
  .استحكم ضرورت است كه اين ضرورت يك علت غايي 

 بـارة يان اهميت زيادي در پيـشرفت نظريـات آتـي در          گرا  اتم برنامه   هاي  بسياري از جنبه  
 : توان چنين بيان كرد  مي را نظراز اينجنبه بسيار موثر  دو .روش علمي داشته است
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) تـر  سـطح نـازل   (تر     مرتبه پايين  توان با مراجعه به تحولاتي كه در        مي تغييرات مشهود را  
در  (Interaction) يعني اعتقاد به اينكه تعامل    : دهد، تبيين كرد    مي مند رخ  هر مجموعه نظام  

م ـياس بزرگ يعني عالَ   ـرات در مق  ـرد، سبب بروز تغيي   ـح ذرات خ  ـمقياس كوچك، در سط   
غييـرات كيفـي در     يان عبارت اسـت از تحويـل ت       گرا  اتمجنبه مهم ديگر برنامه      .شود  مي كبير

    كه تفسيرهاي علمـي    بارهيان در اين    گرا  اتم. ي در مرتبه ذرات خرد    عالم كبير به تغييرات كم  
  .بايد برحسب روابط هندسي و عددي ارائه شوند با فيثاغورثيان هم عقيده بودند مي

تـوان اولـين عامـل را         مـي   بـود  گرايـي   اتـم از عواملي كه مانع پذيرش همگاني روايـت         
يان جايي بـراي    گرا  اتمرسد    مي به نظر . ناپذير اين فلسفه نام برد     سم جزمي و انعطاف   ماتريالي
هايي نظير دوسـتي، شـجاعت، پرسـش     ترديد ارزش هاي معنوي باقي نگذاشته اند، بي    ارزش

عامل دوم يعني روش تصوير مرجح، بدين معنا كـه           .قابل تحويل به پيوندهاي اتمي نيستند     
آنكه راهي براي آزمون صحت و دقـت         ي پديدارها را ارائه دادند ب     براي نگريستن به  اي    شيوه

طـور مثـال حـل شـدن نمـك در آب را در نظـر بگيريـد                  ه  ب .آن تصوير وجود داشته باشد    
تواند به واسطه   ميچنين اثري : يان عرضه شد اين بود    گرا  اتمترين استدلالي كه از سوي       قوي

شود ولي   ميما اينكه چرا نمك در آب حلوجود آيد ا  ه   نمك در مايع ب    هاي  پخش شدن اتم  
 )1377لازي،(. توانستند تبيين كنند شود را نمي شن حل نمي

بـه عبـارت   .  قرار گرفـت 18 و 17بناى افكار در قرون     زير» گرايي  اتم« اصل ،با اين حال  
 را وادار به پذيرش اين عقيـده كـرد كـه            گرايي  اتمن  اديگر، اين موضوع، نيوتن و ديگر پيرو      

هـاى   از اينجا، يـك ارتبـاط مهـم بـين انديـشه     . نندابد» اتم«اشيا را ذراتى واقعى به نام منشأ  
زيرا بر اساس اين اعتقاد، نـوعى منـشأ فكـرى ماشـينى              ،شود فيزيكى و غيرفيزيكى پيدا مى    

  . علم تقويت گرديدبارةدر
  
   بويل گرايي اتم

نـه مـاده را كـه از فيلـسوفان     ياگرا اتـم نظريه ، 17گراي قرن  بويل دانشمند و فيسلوف تجربه  
نفوذناپـذير و مـشترك بـراي       كلـي    او فكر ماده   . يونان به ارث برده بود به كار برد        گرايي  اتم

آيند كـه از نظـر        مي گويد از اين ماده كلي موادي پديد        مي گيرد و   مي همه مواد را از يونانيان    
 روش آزمـايش    او بـه پيـروي از      .انـدازه و حركـت    ،  شكل: عرض سه خاصيت عمده دارند    



  

 اتم
اتم

ك، 
يزي
ي ف

گراي
 

مي
 شي

يي
گرا

  

111  

روابط ميـان كيفيـات را كـه        )  غايي ارسطويي را قبول نداشت     هاي  كه علت (فرانسيس بيكن   
تبيـين كـردن    .  غايي باشد  هاي  آنكه درصدد يافتن علت    شود دنبال كرد بي     مي واسطه درك  بي

او . باشـد تـر   از چيز ديگـري اسـت كـه شـناخته شـده      هر امر واقع همانا استنتاج كردن آن،     
داند، اما از آنجا كه انسان را موجـودي صـاحب حـس و                مي نويه را توهم حواس   كيفيات ثا 

. دانـست   مـي را مانند كيفيات اوليـه واقعـي   مين دليل آن هدانست كه وجود دارد به   مي عقل
انكار عناصر اربعه ارسـطويي     :ترين برتري بويل انكـار نگرش كلـي روزگارش است        بزرگ

 هـاي   هـا يـا جـوهر      ن فـرضيه كه اصل مواد را بايد در اصل        اي و انكـار نظريه شيميايي يعني    
عناصـر  هـا     يك از اين اصـل     موادي چون نمك، جيوه، گوگرد جستجو كرد، از نظر او هيچ          

 شـيميايي فراآيـه     هـاي    بر واقعيت  حد امكان، كوشيد تا     مي بويلاي    نظريه ذره . واقعي نبودند 
 ي كـه ظـاهر مـواد را بـر هـم     هـاي  كنـشگر برخي مواد بر اثر وا    او با مشاهده تغييرهاي   . باشد
 هاي  دهنده اين مواد در تبديل      تشكيل هاي  گيرد كه ذره    مي  آنها را نتيجه   »ماهيت«ريزند نه    مي

است كه تمـايز جنبـه    ديد اتمي بويل دفاع از فلسفه مكانيكي .ماند  ميگوناگون بدون تغيير
 ـاي    اصل ذره  از   وي غالباً . سازد  مي  را مشخص  گرايي  اتمفلسفي و تجربي     عنـوان فلـسفه    ه  ب

كند چرا كه معتقد اسـت اصـل يـا فلـسفه       ميياد (Mechanical Philosophy)مكانيكي 
فلـسفه    بـا گرايي اتمبنابراين، منشأ  .دهد  ميتوضيحي مكانيكي از دنياي طبيعي ارائهاي،  ذره

هـاى   محـور بررسـى   ايـن دو،    ، انديشه حاكم بر علم و معرفت زمان گرديد و            جديد تجربى
، انديشه حـاكم     جديد فلسفه تجربى   با گرايي  اتميجاد پيوندي بين    ا بويل قصد    .علمى شدند 

 بويل قـصد ايجـاد      .هاى علمى شدند   محور بررسى اين دو،   بر علم و معرفت زمان گرديد و        
پروراند و از زمان او به بعد اسـت كـه             مي پيوندي بين شيميدان و فيلسوف طبيعي را در سر        

  )1379 باترفيلد،(  .يدآ  ميي در راستاي اين علم پديدهاي مشخص گرايش
  

   لاوازيه گرايي اتم

دانـد،   مـي » اصل«را  » عنصر«پذيرد او     گرايي را به مثابة يك فرضيه تجربي مي         لاوازيه، نظريه اتم  
اي كه مـا امـروزه درك         معناي ماده  البته نه آن  . اصلي كه جزء يك ماهيت شيميايي پيچيده است       

كنيم، بلكه چهار عنصر شيمي باستان كه پيشيني هـستند و   ها استفاده مي   آزمايشگاه كنيم و در    مي
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اين مـواد هماننـد جـزء مـاده         . كيفيات مشاهدتي خشكي و تري، سردي و گرمي را دارا هستند          
ترين كـار    مهم. گردد  شوند بلكه به مثابه يك خصوصيت متافيزيكي عالم درك مي          محسوب نمي 

ده در همه تغييرات شيميايي بود و با اين كار به ديدگاه فهم متعـارف، كـه       لاوازيه اثبات بقاي ما   
  (Van Brakel, 2000).  استحكام بخشيدنددانست اده را علت غايي ميـم
 

   دالتون گرايي اتم

 دهـد   مـي  را تـشكيل  ) ملكـول (ركب  ـزاي م ـ ـكه اج ) اتم(ادهـ وجود عناصر س   بارةدر دالتون
بودن اي  دالتون با تكيه بر ذره. كند  ميل يافته لاوازيه بحث مفهوم عنصر شيميايي تكام ةپايبر

 يـك   هـاي   پذيرد كه همه اتـم      مي ماده اما بر پايه مفهوم عنصر شيميايي تكامل يافته لاوازيه،         
اند و فعل و انفعالات شيميايي چيزي بيش از پيوستن و جـدا شـدن ايـن                  عنصر خاص، يكسان  

تـوان از آن تـصور نـسبي          اتمي هستند كـه فقـط مـي       اين ذرات داراي وزن     . ذرات اوليه نيست  
ترين عنصر يعني هيدروژن را به عنوان واحد انتخاب كـرد            براي تعيين وزن اتمي، سبك    . داشت
توانـست وزن اتمـي را محاسـبه          سنجيد يعني به طـور نظـري مـي          هاي ديگر را با آن مي       و وزن 
 )1966ميكله جوا، ( . بهره بردهاي متعارف توان از تكنيك ولي به لحاظ تجربي نمي. نمايد

هـايي در مفـاهيم تجربـي و انتزاعـي            تفـاوت هـا،     گرايي  بايد يادآور شد كه بين اين نوع اتم       
داد و بـه اصـطلاح    هـا نـسبت مـي    نظريه باستاني همه چيز را به تركيب اتفاقي اتـم  . وجود دارد 

 بر اين بود كـه      جهان به دست بخت و شانس سپرده شده بود، ولي در جو انقلاب علمي فرض              
ايـن تفـاوت در حـوزه       .  برخـوردار اسـت    (Rationality) مكانيسم جهان از نـوعي عقلانيـت      

بـا  كـه    شناسي و تاريخ شناخت از اهميت برخوردار است نه در تـاريخ علـم، همچنـان                معرفت
 و  (Metalurgy)گرايي سنتي تا بويل بحث فلزگـدازي          خط پيوسته پيشرفت از اتم    ,همين نگاه   

گرايـي بـود كـه توانـست راه را بـراي بحـث                رن مطرح نمود و مفهوم اتم     ـا در اين ق   پزشكي ر 
  .ساختار فيزيكي ماده هموار سازد و انقلابي در دقت و شناخت به وجود آورد

 

   بويل و دالتون گرايي اتمتفاوت 

 شـيمي و    گرايـي   اتمتمايز   نقطه نظر بويل و دالتون،    گرايي،    اتمبا مطالعه مختصري در بحث      
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است نـه يـك     فيزيكيگرايي اتمكند يك   ميآنچه كه بويل مطرح. دشو  مييزيك مشخصف
 ةاو فقـط دربـار    . نظريه بويل شـامل نظريـه تركيبـات شـيميايي نمـي شـود              .بحث شيميايي 

تركيـب   علت ارتباط تركيبات شيميايي تجزيه و     از  نكه  آكند بدون     مي بحثاي    تركيبات ذره 
 تـوان   مـي  با ماده ديگر را   اي     بر اين نظر بود كه تفاوت ماده       بويل. بحثي به ميان آورد    ماهيت

 در اين صورت علـم شـيمي در   .شكل، ساختار و بافت در نظر گرفت، به اختلاف در اندازه   
تنهـا از   اي    نظريـه ذره  . دوش ـ  مي  خلاصه (Micro-Mechanics) مبحثي به نام ريز مكانيك    

يعنـي  . كننـد   مي ميايي از ماهيت بحث    شي هاي  كند در حاليكه نظريه     مي تعداد ذرات صحبت  
  (Van Brakel, 2000) .آنچه كه دالتون مطرح كرده است

شناسـانه هـر چيـزي        شيمي و فيزيك بر اساس وضعيت هستي       گرايي   اتم امروزه تعريف 
 آنهـا بـا توجـه بـه       . معتقد هستند كه اتم شيميايي نـداريم       فيزيك گرايان . گردد  مي مشخص

  ديگـر را تعيـين     هـاي    فيزيكـي همـه واقعيـت      هـاي   با واقعيـت  شناسانه مطابق    شرايط هستي 
هر واقعيت شيميايي بـه وسـيله واقعيتهـاي فيزيكـي مـشخص شـده اسـت و يـا                    «،  كنند مي

  (Hendry ,1999 ,p.118) .» شيميايي وجود نداردهاي واقعيت
  
  گيري نتيجه

 بـا   17ر قـرن    فعاليت بويـل د   . كردند گرايي فعاليت مي    بويل و دالتون بر پايه نظريه اتم      
كنـد در   بحث بويل بر ذرات دلالت مـي       .توسعه ماهيت شيميايي عناصر ناسازگار است     

 ،در واقـع . كنـد  ها صحبت مـي  هاي شيمي از جوهر و ارتباط بين جوهر     كه نظريه  حالي
توانـد ادعـاي    مـي  اين تمايز . حاصل نگاه دالتون است نه بويل،گرايي دنياي شيمي اتم

را تعديل كند و    » هاي فيزيكي   هاي شيميايي با واقعيت     واقعيتمشخص شدن   «قائلين به   
  .از اين جهت اهميت دارد
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